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عطف نگاه

فرانکنشتاین در صحنه
شرق: فرانکنشتاین از مشهورترین شخصیت های  �

تاریــخ رمان اســت؛ دانشــمندی جاه طلب که در 
روند آزمایش علمی غیرمعمول دست به ساختن 
هیولایی می زند. مری شــلی، نویســنده کلاسیک 
انگلیســی، در رمان «فرانکنشــتاین» کــه از اولین 
نمونه های رمان علمی-تخیلی محسوب می شود 
این شــخصیت داســتانی را آفریده است. داستانی 
که مری شلی خلق کرد، تا امروز دستمایه بسیاری 
آثار دیگر بوده و بارها در فرم های مختلف اقتباس 

شده است.
یکی از این اقتباس ها توسط نیک دیر انجام شده 
و او در نمایش نامه ای با نام «فرانکنشتاین»، روایتی 
دیگر از این داستان ارائه داده است. این نمایش نامه 
به تازگی با ترجمه فرشــاد رضایی در نشر نی و در 
قالب مجموعه جهان نمایش منتشــر شده است. 
آن طور که مترجم کتاب توضیح داده، نیک دیر تبحر 
ویژه ای در اقتباس از آثار داســتانی و ناداستان های 
تاریخی دارد. مشهورترین نمایش نامه او همین اثر 
است که در ســال ۲۰۱۱ روی صحنه رفت. مترجم 
دربــاره این اقتبــاس و اقتباس های دیگــر از رمان 
«فرانکنشتاین» نوشته:  «اکثر اقتباس های دراماتیک 
از رمان مری شلی آثاری ناموفق یا نهایتا عامه پسند 
بوده اند که نشــانی از هنر رمان و عمق شخصیت 
ویکتــور فرانکنشــتاین و هیــولای دست ســازش 
نداشــتند. وقتی اعلام شــد که تئاتر ملی سلطنتی 
در بریتانیــا قصد دارد اقتباســی تــازه از این رمان 
روی صحنه ببرد، به پشــتوانه اعتبار آن مجموعه 
و همین طــور حضــور کارگردانی سرشــناس مثل 

دنی بویل و بازیگری مطرح مثل بندیکت کامبریج، 
بســیاری از علاقه مندان تئاتر، سینما و البته ادبیات 
داستانی مشتاق تماشــای این اثر بودند». اهمیت 
اصلــی ایــن نمایش نامه و اجــرای صحنه اش در 
نگاه خلاقانه  و نیز وفادار به متن رمان اســت. نیک 
دیر نمایش نامه اش را با همان ســیر وقایعی پیش 
برده که مری شــلی در رمانش روایت کرده است. 
به این ترتیب، «قهرمان یا پروتاگونیست نمایش نامه 
هیولای فرانکنشــتاین اســت و نه ویکتــور. چنین 
تمهیدی نامعمول اســت چراکه هیــولا در طول 
رمان شلی مسیر متمدن شدن و اهلی شدن را طی 
چندین  ماه از ســر می گذراند. پس نمایش نامه را با 
شــخصیتی آغاز می کنیم که نه شناختی از جهان 
اطراف دارد، نه می تواند حرف بزند و نه درست راه 
برود. نمایش نامه نویس، و به تبعش بازیگر نقش 
هیــولا، در این اثر رنج بزرگی را به جان خریده اند تا 
روایتی نو از اولین داستان علمی تخیلی مدرن ارائه 
دهنــد. بهره بردن از پرفورمنــس، رقص و نمایش 
کلاســیک در کنــار همدیگر، و تأکید بــر بدن نه به 
صورت رویکردی اگزوتیــک در فرم بلکه به عنوان 
روشــی منطبق با داستان و روایت، از دستاوردهای 

دیر در این نمایش نامه است».
صحنه اول نمایش نامه، در اروپای ســال ۱۸۱۸ 
آغاز می شود. با صحنه ای تاریک روبه رو هستیم که 
صدای تپش قلبی مدام از آن شنیده می شود. برق 
ناگهانی نوری سفید و کورکننده صحنه در صحنه 
ظاهر می شــود و بعد چارچوبی عمودی مشاهده 
می شــود که چیزی شــبیه به هیکل انســان از آن 
آویزان اســت و تکان می خورد. لوله های لاستیکی 
شبیه ســرم در نقاط مختلف آن جاگذاری شده اند. 
بعد تاریکی حاکم می شود و در انفجار نوری دیگر، 
هیولایی عریان ظاهر می شــود که برای آزاد کردن 
خود تقلا می کنــد و به محض آنکــه لوله ها را از 
رگ هایش جدا می کند خون از تنش جاری می شود. 
حــالا هیــولا از چارچوب پایین آمــده و روی زمین 
چمباتکه می زند. گیج و سردرگم و مبهوت و خونی 
است. تاریک و روشن شدن صحنه با پلک زدن های 
هیــولا رخ می هد و ظاهرا خودش نیز این موضوع 
را فهمیده اســت. هیولایی که انگار از روی انسان 
اما به شکلی نه چندان ماهرانه ساخته شده، تعادل 
ندارد و حرکاتش با هم هماهنگ نیســتند. ویکتور 
فرانکنشتاین که هنوز سی  سالش نشده، این هیولا را 
ساخته است. در بخشی از نمایش نامه می خوانیم:

«هیولا: من شکنجه ت نمی کنم. قانعت می کنم. 
مگه ما نباید همین کارو بکنیم؟ مگه نباید گفت وگو 

کنیم؟
ویکتور: آدم با یه قاتل گفت وگو نمی کنه!

هیــولا: ولی تو هــم اگه بتونی منو می کشــی! 
همین الان نمی خواســتی منو بکشی؟ چطور قتل 

برای تو جایزه ولی برای من نیست؟
ویکتــور: من با تو بحث نمی کنــم! پناه بر خدا، 
این همه راه اومده م بالای کوه که مشــغول بحث 

با یه... با یه...
هیولا: یه موجود زنده!

ویکتور: یه هیچ، یه توده نفرت انگیز از هیچ! من 
اربابتم و تو باید به من احترام...

هیولا: هر اربابی یه وظایفــی داره... تو منو ول 
کــردی تا بمیرم! من برده نیســتم. مــن آزادم. اگه 
درخواستمو رد کنی باهات دشمن می شم، نابودت 
می کنــم، با تمــام قدرتم،  تــا قلبتــو از کار نندازم 

بی خیال نمی شم...».

جنون نوشتن
شــرق: «برش جنــگل» عنوان رمانی اســت  �

از کارلــو کاســولا که مدتــی پیش بــا ترجمه م.  
طاهرنوکنده توسط نشر نو منتشر شد. کارلو کاسولا 
از مهم ترین نویسندگان نسل بعد از جنگ جهانی 
دوم ایتالیا اســت. منتقــدان او را از آغازکنندگان 
جنبشی می دانند که در فرانسه و به شیوه ای دیگر، 
«رمان نو» نامیده می شــود. کاسولا داستان نویسی 
اســت که در آثارش عمدتا به زندگی مردم عادی 
توســکانای ایتالیا توجه کرده و داســتان هایش پر 
اســت از تصاویر دقیق و گیرا با بهره گیری فراوان 
از «کنش». آن طــور که در خود کتاب هم توضیح 
داده شــده، عنصر مهم در داســتان های کاســولا 
پرداختن به مضامین زندگی سخت مردم توسکانا 
اســت که به هسته اصلی فرهنگ ایتالیایی بعد از 
جنگ تبدیل شد. از این رو کاسولا را اساسا نویسنده 
توســکانو نامیده انــد، با این حال خــود او در متنی 
کــه در ابتدای رمان آمده می گویــد زادگاهش نه 
توســکانا بلکه رما است. او در این متن به اختصار 
درباره خانــواده اش و مفصل تر درباره کودکی اش 
و علایقی که در آن دوران در او شــکل گرفته بود 
نوشته اســت. او در وصف دوران کودکی اش، به 
تنهایــی و خیال پردازی  به عنــوان دو عنصری که 
همیشه با او بوده اند اشاره کرده و نیز به علاقه اش 
بــه خوانــدن کتاب هایی در حوزه هــای گوناگون. 
علاقه به نوشــتن یا آن طور کــه خودش می گوید، 
جنون نوشــتن از همان کودکی با او بوده اســت: 
«در بچگی حتا جنون نوشــتن پیــدا کرده بودم و 
بعــد هم این طور پیش آمد که چندتایی شــعر رو 

کنــم. اما حالا به عنوان هــدف زندگی ام حتا فکر 
می کردم فعالیت ادبی پیشــه کنــم. بقیه چیزها 
به ناگهانــی هرگونه اهمیتی را از دســت دادند. 
نوشتن؛ چیزی وجود نداشــت جز نوشتن... از این 
لحظه به بعد، بر مبنای رسیدن به این هدف، برای 
زندگــی ام برنامه ریزی کردم. به رما که برگشــتم، 
در دانشــکده حقوق ثبت نام کــردم، فقط به این 
دلیل که دانشــکده ای بود کــه در آن کمتر درس 
می خوانــدی. دیگر هیچ کــس را نمی دیدم؛ تمام 
روز برای خواندن در خانه می ماندم. می خواستم، 
در واقع، شروع کنم به اینکه برای خودم فرهنگی 
ادبی تدارک ببینم. متأسفانه، بار دیگر تأخیر داشتم 
(برای اینکه قبلا شــروع نکرده بــودم به اینکه به 
ادبیات دلبستگی پیدا کنم) و تا حد از نفس افتادن 
ســعی می کردم زمان از دست رفته را جبران کنم. 
حتــا به تمرین نوشــتن پرداختم: اول شــعر، بعد 
داستان کوتاه». کاسولا می گوید اولین تلاش هایش 
برای نویســنده یا شاعر شدن نتیجه ای جز شکست 
نداشــت و تقلیدهای ناشیانه اش از این نویسنده و 
آن شاعر راه به جایی نمی بردند. تا اینکه او تلاش 
می کند چیزی را که از آن خودش بوده، بنویســد و 
البته در این میان پیدا کردن شــغل و از آن مهم تر 
شروع جنگ و تشکیل نهضت مقاومت بر تجربیات 
او می افزایــد و به  خصوص تأثیر حضور در نهضت 
مقاومت در برخی آثار او دیده می شــود. کاســولا 
پس از آن شــرحی مختصر از زندگی می دهد، این 
پرســش را مطرح کند که نویســنده کیســت یا به 
تعبیر خودش «چی هســت» و در پاسخ می گوید: 
«می توان جواب داد که یک نویســنده این ویژگی 
را دارد که کم وبیش گرایش دارد در خیال زندگی 
کند تــا اینکه در واقعیت. به عبارتی دیگر، جهانی 
که او با خیالبافی اش خلق می کند برایش عزیزتر، 
مهم تــر، واقعی تر از جهان واقعی می شــود. این 
کشــش به زندگی کردن در خیال از همان کودکي 
خودش را در او نشــان می دهد. اما، طبیعتا، فقط 
وقتی که بزرگ شــد تبدیل به یک نویسنده خواهد 
شــد. و حــالا چه چیــزی را خواهد نوشــت؟ هر 
آن چیزی را خواهد نوشــت که بــه او اجازه بیان 

ویژگی های سرشتش اش را بدهد».
کاســولا در رمان هایــش واقعیــت را آن طور 
که هســت روایــت می کند. او در آثــارش هم به 
زندگی مــردم عادی و درد و رنج هایشــان هم به 
ایتالیایــی می پردازد.  ســرخوردگی روشــنفکران 
«بــرش جنگل»، روایتی اســت از زندگی پنج مرد 
در جنــگل توســکانا که بــه بریــدن درخت ها و 
فروش چوب و مهیا کــردن زمین برای دور بعدی 
کاشت و برداشت مشغول اند. قهرمان داستان که 
گولی یلمو نام دارد، همســرش را از دست داده و 
خود را غــرق کار کرده تا بتوانــد او این وضعیت 
را تحمل کند. در بخشــی از این رمان می خوانیم:  
«تمام شب را سرپا ایستاد و به زغال پز کمک کرد. 
حســاس ترین بخش پخت بود؛ و از سمت مقابل 
باد تنــدی وزیدن گرفته بود؛ طــوری که لازم بود 
درپوش های کوره مدام باز و بســته شــود. به نظر 
نمی رســید زغال پز در واقع خیلی دلش بخواهد 
گولی یلمو کمکش کند. گولی یلمو به سبب تجربه 
فراوانش می دانست زغال پزها در مورد حرفه شان 
زیادی پنهان کارنــد؛ مرموز و مغرور و حتا کارهای 
خیلــی ســاده را هم بــزرگ جلــوه می دهند. به 
آدم هــای نابلدی کــه به کوره زغال پــزی نزدیک 

می شوند به چشم بد نگاه می کنند...».

برش جنگل
کارلو کاسولا

ترجمه م. طاهر نوکنده
نشر نو

فرانکنشتاین
نیک دیر

ترجمه فرشاد رضایى
نشر نى

اتاقش اقیانوس
مجتبى ویسى

نشر ثالث

آنچه شاعر و آنچه شعر می گوید 
یکی اســت. مجموعه شعر «اتاقش 
اقیانوس» ســفری از دریا به نقاطی 
در خشــکی و بــاز راه رفتن روی آب 
بدون  شــعری  ســفرنامه ای  است. 
توضیــح اضافــه و اشــاراتی از این  
دست. ملوانی که دیگر جوان نیست 
از جوانــی می گوید و آنچه روزگاری 
آرزوی گذشــتن آن را داشــته است. 
ملوانــی که شــنا کردن بلــد نبوده، 
آنچه را که ذهن آبســتن آن است و 
ســال ها در پستویی پنهان کرده و به  
عمد از آن دوری می جســته است، 
در این روزگار به شعرش می کشاند. 
خاطــرات شــعری و لحظــات ناب 
شــاعرانه ای که با هــوش و حواس 
شــاعر به پیش می روند و با نظمی 
وســواس گونه بــه دور از هیجان و 
اتاق  نوشــته می شدند.  باید  کاهلی 
شاعر را اقیانوسی در بر گرفته است 
کــه گاهی فرصــت می دهــد پا بر 

زمین ســفت بگذارد تا فراموشش نشود که روزگاری 
انســانی آرزومند بوده است؛ تا از یاد نرود و از یاد برده 
نشود. غنیمتِ دم در ساعاتی که کشتی پهلو بگیرد و 
تو با نخی نامرئی رها شــوی در ســاحل و بعد لاجرم 
بازگــردی به کــوه آهنی یا همان غول ســیاه در دریا. 
سعی اورفئوسی شــاعر برای بازگرداندن معشوق از 
جهان زیرین و امکان موفقیت او را در شــعر می توان 

دید که همان دیدن با چشمان کاملا باز است.
اکنون از آن عرشــه و ملوانان و پرندگان و ماهیان 
ســال ها می گذرد؛ اما شــعر دســت بردار نیست و از 
لحظات خاص خود نمی گذرد و اتاق اقیانوسی است 
ژرف با رنج ها و دلخوشی های بسیار در موتورخانه که 
آتشفشانی است بر دریا. سفیدخوانی هایی نیز هست 
که مخاطب هم سعی در خوانش شعر داشته باشد و 

خود نیز غرقه پندار شود.
نوشــتن درباره دریا، یا از برای دریا، کاری دشــوار 
و محدود اســت. در نوشــتِ دریا با کمترین پدیده ها 
روبه رو هســتیم، کمترین اشــیا و مصالح. آنچه واقع 
اســت حاکمیت ذهن اســت در محــدوده تنهایی با 
تعلیقاتی منحصربه فــرد و دیدن چهره چندگونه آب 

و ساعاتی از زمان.
عرشــه مــکان معلق دیگری اســت کــه با همه 
عظمتش باز بی پناه ترین عنصر بر روی آب است و این 
بی تکیه گاهی و فقدان دســتگیره ها یا پایه ها در ذهن 

نیز وجود دارد.
درباره دریا ســخن بســیار گفته شــده و اشــعار 
درخشــانی از شــاعران مطرح دنیا نیــز در این باره در 
دست است. والت ویتمن با «آی ناخدا، ناخدای من» 
کــه مرثیه ای برای آبراهام لینکلن اســت، یا «فلباس 
فنیقی» در «ســرزمین هرز» الیــوت و در همین زبان 
فارســی هم متن هایی از نیمایوشیج، سهراب سپهری 

و یداالله رؤیایی و جوان ترها نیز.
امــا چیزی کــه در «اتاقــش اقیانــوس» متفاوت 
می نماید، زیســت برزخی دریا و خشــکی و هم زمان 
تلاش بر روی آب برای زندگی در خشــکی اســت که 
مجتبی ویسی دســت به اجرای چنین پلانی در شعر 
می زند. یاد این جمله از دیلتای می افتم که می گوید: 
«فاعل کســی نیست جز مؤلف و آفریننده اثر، و فعل، 

گفتار یا هر چیز دیگرِ قابل فهم».
عبور از حس اولیه در شعر

«به کوه علاقه داشتی
از دریا سر درآوردی

تنها ملوانی که شنا نمی دانست!
اما دریا مهربان بود

و چه روزها بر سینه کشتی
پاشنه کشتی

چشم در چشم آب ها
کوه را به خاطر آوردی» (ص ۴۲).

«اتاقش اقیانوس» را اگر جدا از تعاریف و شناخت 
اولیه که طبعا و طبیعتا می بایســت باشد، اثری هنری 
بدانیم پــس باید چیزی به موضوع یا مســئله افزون 
کرده باشــد. ویتگنشــتاین و نوویتگنشــتاین گرایان با 
مطرح کردن مفاهیمی از جمله مفهوم باز، شــباهت 
خانوادگــی و بازســازنده تمام نظریه هــای هنری را 
ناقص به شمار آوردند؛ اما در کش و قوس این چالش، 
منتقد زیــرک می تواند برای حصــول بهترین نتیجه، 

آثار و تحــولات و تولیــدات هنری را در ســایه نظام 
ســرمایه داری و تحولات صنعتــی محک بزند، همان 
کم رنگ شــدن حضور انرژی ماهیچــه ای و حضور و 
حرکت ســاخته های صنعتی که جای نیــروی کار را 
گرفته انــد، همان مولدهــا و تبدیلگرهای صنعتی که 
در هنــر امروز از جمله ســینما، نقاشــی و معماری و 
سپس رفته رفته در شعر و داستان جلوه گری کرده اند، 
تا آن گاه بر اســاس اصل شــباهت خانوادگی لاجرمی 
ایجاد شود یا اثر در تطبیق با آثار گذشته قرار بگیرد یا 

به عنوان اثر جدید پذیرفته شود.
و  فتورئالیســتی  دادائیســتی،  آثــار  در  مــا 
آماده ساخت های پاپ آرت و جریان کیج با چالش ها و 
انتقاداتی مواجه بوده ایم و در دل این عدم توافق، آثار 
هنری روزبه روز تولید و مسئله ســاز شــده اند؛ هرچند 
آماده ساخت ها نشان دادند که دیگر کیفیات اثر هنری 
نیســت که از آن یک اثر هنری می سازد؛ بلکه ممکن 

اســت تنها انتخاب هنرمند و قرار دادن 
یک جسم به عنوان اثر هنری برای تهیه 
یک اثر هنری کافی باشد، تا مخاطب آن 

را به شکلی ویژه ببیند.
از  جــدا  اقیانــوس»  «اتاقــش  در 
مسائل حســی، عاطفی و نوستالژیایی، 
حضور اشیا در بدنه و شاکله اشعار رخ 
می نمایــد که جــدا از مباحث ادبی در 
مقوله نقد اثــر هنری نیز می تواند قابل 

بحث باشد.
یک مقایسه ســاده بکنیم در اشعار 
دریایی پیشــین با مجموعــه حاضر، تا 
ببینیــم در گذر زمان، شــاید در فاصله 

زمانی کمتــر از یک قرن، عناصر دریایی از مثال اول تا 
مثال دوم چه تفاوتی پیدا کرده اند:

مثال اول: مرغ دریایی، توفان، پری دریایی، طلوع و 
غروب خورشید، کشتی بادبانی و ناخدا و ملوان.

مثال دوم :کشتی تجاری، رادار کشتی، موتورخانه، 
پمپ روغن، دســتگاه بویلر (دیگ بخار)، کنترل روم، 
ســاوندینگ تیپ، خن، ایر کاندیشن، افسر رادیو، افسر 

عرشه، تکنیسین، مهندس موتورخانه و ملوانان.
«شما آیا

سپراتور را می شناسید؟
در اتاقی فلزی

در طبقه تهین کشتی
یک بار در هر «واچ»

گرما، صدا...» (ص ۲۶).
با خوانش این مقایســه ســاده متوجــه تغییرات 
صنعتی و ســاختاری می شویم که کمیت و کیفیت را 
متحول کرده است. این ادوات به کلمه تبدیل شده اند 
و در مجموعه شعر «اتاقش اقیانوس» حضور دارند و 

شعری دریایی را به وجود آورده اند. ویتگنشتاین گرایان 
و نوویتگنشــتاین گرایان مســیر فرم را بــر ما راحت تر 
می کنند و آنچه می ماند مسئله بیان است؛ اما آیا این 
اشیا آثار هنری هســتند؟ بی شک هیچ کدام از آنها اثر 
هنری نیســتند و دیگر تبدیل به صنعت شــده اند؛ اما 
ایــن ابزار کار با وجــود ظرافت های هنری در طراحی 
اولیه شان، سنخیتی با چشمه و پاروی شکسته مارسل 

دوشان ندارند.
متریال موجود در شــعر زمانــی می تواند جایگاه 
واقعی خود را پیدا کند که بخشی از موضوع و مسئله 
شعر شود، وگرنه صرفا تزیینی بوده و کارکردی با سایر 
واژگان و مفهوم نداشــته و حتی می تواند به شــاکله 
اصلــی کار آســیب وارد کند؛ اما عکــس این مورد را 
می تــوان در تغییــرات فعلــی و مصــدری در تزیین 
شــعر به وضوح دید. افعال و مصادر هنگامی که در 
پیلــه پدیدار قرار گیرند، با توجــه به ابهامی که ایجاد 
می کنند، مخاطب و اثر را با امر دیریابی 
و دیرفهمی درگیــر می کنند و به تعابیر 
متکثر میدان می دهند. عین این فعالیت 
را در شــعر حجم و شعر دیگر می توان 
دیــد کــه خــود یکــی از کارکردهای 
زیباشــناختی در شــعر زبان فارسی به 
شمار می آید؛ برخلاف آن روال در شعر 
براهنی و پیروانش، سوای معدود آثاری 
که امر تصنع به وضوح در آن به چشم 

می آید.
«از بویلر بگو

آن داغْ  بر تنِ کشتی
چون آتشفشان

که بخار بیرون می داد
از بویلر بگو

آن بیگانه
که اوایل

دست هایت را می سوزاند
آن تنْ داغ

کــه هیــچ عایقی گداختــه اش را نگــه نمی توان 
داشت» (ص ۴۴).

متریــال در شــعر بــر اثــر تکــرار و عُــدت عینی 
ملموس تــر می شــود و در ادوار تاریخی شــعر بارها 
دیده ایم جایی که چتر به ابزاری رؤیایی و رمانتیسمی 
بدل شده است و حتی تلفن، دوچرخه، کفش، بارانی 
و اقلام فانتزی گونــه دیگر. با پیدایش ایــن ابزار بعد 
از واژگانــی مانند ســتاره، ماه، خورشــید، گل، پروانه، 
شــمع و الخ، ما در معماری شــعر هر روز با تغییرات 
گسترده ای آشنا می شــویم. ابزارآلات کشتی در مثال 
دوم را می توان نمونه ای از تغییرات منطقی و طبیعی 
عناصر شعر در زبان فارســی دانست. هرچند حضور 

مصنوعات در شــعر همیشــه بــا لطافت 
کمتری همراه اســت؛ اما باید بپذیریم که 
وجودشان انکارناپذیر است. اسب و گاری 
دیگر نوســتالژیای وســایل نقلیه عمومی 
است و نامه نوشتن به اثری تاریخی تبدیل 
شده اســت؛ زیرا ماشین و وســایل ارتباط 

جمعی مجال حضور را از آنها گرفته اند.
برخــلاف  شــعر  در  آماده ســاخت ها 
و  به ســختی  ســایر فعالیت هــای هنری 
طی پروســه ای شــبکه ای مجــوز حضور 
پیــدا کرده اند و من فکــر می کنم در کتاب 
«اتاقــش اقیانوس» آنها بــا رعایت تعیین 
ســطح و ایفای نقش مهندســی شده اند. 
در این اشــعار حضور چیدمانی و دیداری 
عناصر به قصد صحنه پردازی های روایتی 
صورت گرفته اســت؛ درست مانند حضور 
«زرنیــخ و آهــک» در شــعر «مرثیه برای 
ایگناســیو ســانچز مخیاس» اثــر لورکا و 
آماده ســاخت هایی از این  دســت در شعر 
«ترانه عاشــقانه جی آلفــرد پروفراک» از 
تی اس الیوت یا شــعرهای بوکاوسکی و 

گینزبرگ و... .
در سفرنامه متفاوت دریایی این کتاب ساحت های 
محدودکننده بســیاری به چشــم می خورد و تنها به  
واســطه تداعی خاطــرات و بازآفرینــی رخدادها در 
مکانیت های خاص اســت که شــاعر از پس ذهنش 
برمی آیــد. همان طــور کــه هایدگر می گویــد: «آغاز 
فهمیدن از ما اســت و این فهم پیشین با اثر سنجیده 
می شــود و در ایــن تعامل، فهم دیگــری در پی فهم 
نخســتین در ما شــکل می گیرد و این امــر همچنان 
ادامه می یابــد». کار برای مخاطــب در خوانش این 
اثــر با دیدارهای بصــری تفاوت بســیار دارد؛ هرچند 
شــاعر سعی بســیار دارد تا به لطافت اثر بیفزاید و با 
خلق تصاویر عاشــقانه و نام بردن از اماکن موجود در 

خشکی توازنی ایجاد کند.
«اما شباهنگام
آن زبان مؤنث

تاریک شهر را نمایان کرد
لذت های دور و رسوای شهر،

و خود خبر نداشتی که بامداد
از غم پنهان در رگ های شهر

بیدار خواهی شد...» (ص ۵۶).
لوکاچ بر این امر تأکید دارد که هنر برآمده از زندگی 
هر روزه انسان اســت و می بایست به نیازهای انسانی 
در زندگی پاسخ دهد، از این رو واقعیت از نسبت انسان 
بــا طبیعت و با ابزار کارش دانســته می شــود. او در 
ادامه می افزاید که لــذت ادراک تمامیت از راه دقت 
بــه موارد جزئی و ویژه در هنر ممکن می شــود. هنر، 
برخلاف علم، ما را به انســان باز می گرداند. البته این 
نگاه لوکاچ امروزه منتقدانی دارد و با صور پارناســی 

مغایرت دارد.
بزرگان نقد و آنالیزِ آثار هنری همیشــه این اجماع 
را داشــته اند که اثر هنری تنها به وسیله منتقد کامل 
می شــود و لایه های پی درپی خود را بــرای فهم راز 

درونی اش باز می کند.
لارنس پرین می گویــد: «می توانیم هر عنصر را در 
شــعر فقط به این صورت ارزیابی کنیم که آیا توانسته 
است شــعر را در رســیدن به هدف اصلی اش کمک 
کند یا آیا این عناصر دســت به دســت هم داده و یک 

مجموعه کامل را تشکیل داده اند یا نه».
در پاســخ به این ســخن و درباره کتــاب «اتاقش 
اقیانوس» باید عرض شود که در این اثر چنین اتفاقی 
افتاده است و حضور اشــیا، آماده ساخت ها و ادوات 
فلــزی در نوشــتن و انتقــال مفاهیم مؤثــر و موفق 
بوده اند. شــاعر با علم و آگاهی توانسته است از پس 
این مهم بر آید که خود نقطه عطفی در این مجموعه 
است و می تواند مسیری مناسب و نمونه ای موفق در 

این نوع از نوشتن شعر باشد.
شــاعر در کنــار آهن و دود کــه روح را بــه انزوا 
می کشــند، از مســائل عاطفی و انســانی و آنچه امر 
واقع اســت، غفلت نورزیده و تا آنجا که مصنوعی و 
تظاهری نباشــد، به این امور پرداخته است. از تن های 
حراج انســانی و اماکن مهم تاریخی و گرامیداشــت 
اهمیت آنان به لحاظ تأثیرشان در زمان و تاریخ گفته 
اســت و نیز از زمانِ اکنون که ملوانِ نه دیگر جوان از 
پنجره زاگرس به آن می اندیشد و آنچه را بر او گذشته 

است، بازمی یابد.

به بهانه  کتاب «اتاقش اقیانوس» اثر مجتبی ویسی

پگاسوس در دود

مریوان حلبچه ای برنده جایزه بهترین مترجم کردی سال شد
روایت ادبى و امکان هاى گفت وگوى منطقه اى

شــرق: مریوان حلبچه ای، مترجمــی که آثار متعددی از فارســی به 
کردی و از کردی به فارســی برگردانده، در مراســمی که روز پنجشنبه 
هشــتم مهرماه از سوی یونسکو در ســلیمانیه عراق برگزار شد، جایزه 
بهترین مترجم کردی ســال را به دســت آورد. حلبچه ای در سال های 
اخیــر مترجم پرکاری بــوده و آثار متعددی با ترجمــه او به زبان های 
فارسی و کردی منتشر شده اند. او آثاری از بختیارعلی و شیرکو بی کس 
و شیرزاد حسن، نویســندگان مشهور کرد زبان را به فارسی برگردانده و 
آثاری از نویســندگان و شاعران ایرانی مانند غلامحسین ساعدی، بهرام 
بیضایی، احمد غلامی، جعفر مدرس صادقی، فروغ فرخزاد، ســهراب 
ســپهری، احمدرضا احمدی و شمس لنگرودی را نیز به کردی ترجمه 

کرده است.
مریــوان حلبچــه ای پیش از این جوایــز دیگری بــرای ترجمه های 
متعددش به دســت آورده بود و اینک برنده جایزه ای شــده که توسط 
یونسکو برگزار می شود. سلیمانیه عراق در سال ۲۰۱۹ به عنوان پایتخت 
ادبیات جهان معرفی شد و دفتر یونسکو در این شهر دایر شد و به این 

واسطه فعالیت های مختلف فرهنگی سازماندهی شد. در مراسمی که 
به تازگی به مناسبت روز جهانی ترجمه و توسط یونسکو و استانداری و 
اداره فرهنگ و هنر سلیمانیه برگزار شد، سخنرانی هایی توسط نماینده 
یونســکو در شهر سلیمانیه، استاندار و مدیر کل فرهنگ و هنر این شهر 
انجام شــد و سپس جایزه مترجم نخســت به مریوان حلبچه ای اهدا 

شد.
مریوان حلبچه ای مترجمی است که در کردستان عراق متولد شده؛ 
اما به دلیل جنگ و تبعات ناشی از آن بخشی از سال های زندگی اش را 
در ایران گذرانده و به این واســطه با ادبیات و فرهنگ ایران آشنا است. 
ترجمه های متعدد او در سال های اخیر در کنار کارهای دیگر مترجمان 
و نویسندگان کرد، تلاشی است برای نزدیکی فرهنگی میان دو کشوری 
که همسایه هم محسوب می شوند و مشترکات بسیاری داردند. اگرچه 
تــا مدت ها نگاه ما اغلب به ســوی غرب و آثار غربی بــوده و از آثار و 
ادبیات کشورهای همســایه مان بی خبر بوده ایم؛ اما در سال های اخیر 
تلاش هــای درخور توجهی بــرای برقراری ارتباط فرهنگــی میان ما و 

مردمی که در همســایگی مان هستند، صورت گرفته است. گفت وگوی 
منطقه ای ضرورتی انکار ناپذیر اســت؛ به خصوص در منطقه ای مانند 
خاورمیانــه که مرکز درگیری ها و تنش های جهان اســت. بخشــی از 
این درگیری ها به دلیل عدم شــناخت و درک درســت دیگری است و 
در این میان ترجمه و خاصه ترجمه ادبی گامی مهم جهت شــناخت و 
درک دیگری است. هنر و ادبیات عرصه ای است که خارج از مناسبات 
قدرت شــکل می گیرد و هنرمندان، نویســندگان و شــاعران بر اساس 
درک و تخیل شــخصی می توانند پیشــگامان برقراری ارتباط فرهنگی 
منطقه ای باشــند. از این رو اســت که ترجمه ادبــی اهمیتی مضاعف 
می یابد و بــه درک متقابل کمک می کند. واقعیت این اســت که ما از 
کشــورهای دورتر شناخت بهتری داریم تا از کشورها و آدم هایی که در 
کنار هم زندگی می کنیم و بخشی از این مسئله به بدفهمی های قومی، 
زبانــی و نژادی برمی گردد. روایت ادبی امکانی اســت برای فراروی از 
این بدفهمی ها و تلاش مترجمانی که در این عرصه کار می کنند، از این 

نظر اهمیت بسیاری دارد.

على الفتى


